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زن 35 ســاله ای که با ضربه کلنگ راهی مرکز درمانی 

شده بود، جان ســپرد و بدین ترتیب »مرد کلنگی« قاتل 

شد.

به گزارش روزنامه خراسان، اوایل صبح روزگذشته ،زنگ تلفن قاضی ویژه قتل 

عمد مشــهد به صدا درآمد و نیروهای انتظامی مستقر در بیمارستان رضوی از 

مرگ تلخ زن 35 ساله ای خبر دادند که چند روز قبل با ضربه کلنگ شوهرش 

به کما رفته بود. درپی دریافت این خبر ،بلافاصله تحقیقات میدانی گسترده ای 

از سوی قاضی دکتر صادق صفری آغاز و قراروثیقه مرد میان‎سال به بازداشت 

موقت تبدیل شد.

از ســوی دیگــر قاضــی شــعبه 208 دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد ، 

اتهام ارتــکاب قتل عمــدی زن مســلمان را بــه تنها متهــم این پرونــده جنایی 

تفهیم کــرد و او را برای بررســی ریشــه هــای این جنایــت هولنــاک ،در اختیار 

کارآگاهــان اداره جنایــی پلیــس آگاهــی مشــهد قــرارداد. بــا ایــن دســتور 

قضایی،گروهی از افسران زبده دایره قتل عمد آگاهی به سرپرستی سرهنگ 

ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمد(کنکاش های تخصصی را درباره ادعاهای 

متهم به قتل آغاز کردند.

این مرد میان‎سال که از شانزدهم آبان)زمان وقوع حادثه( با تدبیر مقام قضایی 

در بازداشت به سر می برد، در بازجویی های مقدماتی گفت:منزلی را در انتهای 

خیابان نجف 29 )بولوارتوس63(ساختم. ابتدا همسایگان به من گفتند اگر این 

زمین را بسازید ما به شما آب،برق وگاز می دهیم. اما وقتی این کار را انجام دادم 

آن ها زیر حرف هایشان زدند و کمکی به من نکردند. اما من مشکلات دیگری با 

همسرم داشتم و مدام با یکدیگر درگیر بودیم . این اختلافات خانوادگی به جایی 

رسید که از 10 روز قبل روابط عاطفی نداشتیم و او مرا نامحرم می دانست!

من هم که از این رفتارهای همســرم به تنگ آمده بودم، خیلی با خودم کلنجار 

رفتم که رهایش کنم اما نشد! تا این که وقتی او در کنار پسرم خوابیده بود ناگهان 

کلنگ را از کنار اجاق گاز منزل برداشتم و در همان حالت خواب به سرش کوبیدم 

ولی نمی دانم چند ضربه به او زدم. سپس کلنگ را سرجایش گذاشتم و خودم در 

تاریکی شب بالای سرش نشستم! پسرم که از صدای آخرین  نفس های او بیدار 

شده بود مدام فریاد می زد که با صدای خُرخُر مادرم نمی توانم به خواب بروم!

در این شرایط وقتی اجازه دادم پسرم کلید برق را بزند، ناگهان او با دیدن پیکر 

خون آلود مادرش به سوی من حمله ور شد و قصد داشت مرا با چاقو بزند! او می 

گفت:تو را تکه تکه می کنم! من هم به بیرون از منزل گریختم تا این که امدادگران 

اورژانس از راه رسیدند و پیکر همسرم را به بیمارستان رضوی انتقال دادند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:اکنون با مرگ این زن جوان بررسی های 

ویژه ای با دستورهای محرمانه قاضی دکترصفری آغاز شده است تا این ماجرای 

وحشتناک زیر ذره بین تحقیقات قضایی قرارگیرد.

»مرد کلنگی« قاتل شد
با مرگ زنی که درکما به سر می برد

»مرد کلنگی« قاتل شد
در امتداد تاریکی�

سرگذشت زن دوقطبی
با آن که مدتی به عنوان بیمار دوقطبی در بیمارستان روان‎پزشکی بستری 

شده ام اما اکنون از تهدیدهای همسرم وحشت دارم و می ترسم مرا خفه 

کند؛ به همین خاطر قصــد دارم از او طــاق بگیرم و دوقلوهایــم را نیز به 

بهزیستی بسپارم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن35ساله که مدعی بود به خاطر 

کتک کاری های شوهرش امنیت جانی ندارد، درباره سرگذشت خود به 

مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت:9ساله 

بودم که مادرم به دلیل ابتلا به ســرطان از دنیا رفت و پدرم مرا به خواهرم 

ســپرد که با یک جوان افغانســتانی ازدواج کرده بود؛ چرا کــه پدرم توان 

نگهداری از مرا نداشت. چهار سال بعد آن ها نیز مرا به عقد یک تبعه خارجی 

درآوردند و به این ترتیب اولین فرزندم را یک ســال بعد به دنیــا آوردم. اما 

هیچ گاه راضی به این ازدواج نبودم؛ چرا که به خاطر بدرفتاری های پدرم و 

اعتیادش، بعد از به دنیا آمدن دومین فرزندم دچار افسردگی بعد از زایمان 

شدم و مدتی را در بیمارستان روان‎پزشکی مشهد بستری بودم .

 خلاصه 19 سال این شرایط را تحمل کردم و بعد ازآن از شوهرم طلاق گرفتم .

 هر 2 فرزندم نیز به منزل مادرشــوهرم رفتند. او که 12سال از من بزرگ‎تر 

بود همواره به چشم یک کودک به من می نگریست و ادعا می کرد من تو را از 

کودکی بزرگ کرده ام! خلاصه بعد از طلاق چند سال به طور مجردی زندگی 

کردم و با حقوق بازنشستگی پدرم روزگار می گذراندم چرا که او نیز در همان 

روزها از دنیا رفت و حقوق تامین اجتماعی او به من رسید . در همین شرایط 

به پیشنهاد خاله ام با پسرش ازدواج کردم . هوشنگ جوانی مجرد بود که از 

یک سال قبل در زندان به سر می برد ولی پدرش رضایت شاکیان را گرفت و 

او آزاد شد؛ اما پسر خاله ام نیز جوان خشن و پرخاشگری بود که همه اعضای 

بدنش خودزنی است با وجود این، من در حالی دوقلوهایم را باردار شدم که 

او همه درآمدش را صرف خرید شیشه،متادون و حشیش می کرد. با آن که 

 فقط یک سال از ازدواجمان می گذرد ولی هفته ای چندبار مرا کتک می زند .

 وقتی به خانه بازمی گردد چشمانش کاسه خون است و من با آن که خودم 

بیماری دوقطبی دارم بازهم از او می ترسم. یک روز آن قدر مرا کتک زد که آخر 

به بیمارستان روان‎پزشکی پناه بردم و با دیوانه بازی کاری کردم تا مرا بستری 

کنند. آن ها هم که احتمال خودکشــی می‎دادند برای مدتــی مرا در مرکز 

روان‎پزشکی تحت درمان قراردادند. اکنون نیز شوهرم آن قدر مرا تهدید می 

کند که امنیت جانی ندارم و می خواهم 2 پسر نوزادم را به بهزیستی بسپارم تا 

حداقل سرنوشت تلخی نداشته باشند. خودم نیز طلاق می گیرم و دوباره با 

حقوق بازنشستگی پدرم روزگار می گذرانم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور ویژه سرگرد 

احمد آبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی(تلاش مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعــی برای بررســی ادعاهای ایــن زن جــوان و اقدامات 

مشاوره ای و روان‎شناختی در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
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ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

    تصویری از صحنه جنایت

 در عملیات ضربتی مبارزه با سرقت رخ داد

پلیس خودروی سرقتی خرید!
سیدخلیل سجادپور-زورگیر معتادی که قصد داشت پراید سرقتی را 
به مبلغ 5 میلیون تومان به پلیس بفروشــد،در عملیات ضربتی نیروهای 

کلانتری طبرسی شمالی مشهد دستگیر شد و راز زورگیری‎های هولناک 

از رانندگان مسافربر را فاش کرد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،ماموران تجســس کلانتری 

طبرسی شــمالی مشــهد از طریق به کارگیری منابع و مخبران محلی به 

سرنخ هایی از یک زورگیر معتاد رسیدند که ســاعتی بعد از زورگیری پراید 

،قصد داشت آن را به مبلغ 5میلیون تومان به فروش برساند. به همین دلیل 

نیروهای انتظامی با پوشش مبدل و به عنوان مالخر با سارق وارد گفت وگو 

شــدند و برای خرید پراید مشــکی رنگ با وی در اطراف میدان فجر مشهد 

قرارگذاشتند.زمانی که سارق سوار بر خودروی سرقتی به محل رسید، به 

هیچ وجه نتوانست به خریدار خودرو اعتماد کند. 

او در حالی که از پشت فرمان پایین می آمد به پلیس خریدار خودرو گفت: 

فقط باید اول5میلیون تومان نقد بدهید تا خــودرو را تحویل بدهم! ولی 

شــمارش پول نقد در آن شــرایط امکان نداشــت بــه این دلیــل نیروهای 

پوششــی پلیس با دســتور ســرگرد احمد آبکه )رئیس کلانتری طبرسی 

شمالی( دستبندهای فولادین را بر دستان دزد معتاد حلقه زدند و او را به 

مقر انتظامی انتقال دادند.

در بازجویی ها مشخص شد که سارق مذکور به عنوان مسافر سوار پراید 

شده و سپس در ســه راه کاشانی مشــهد با تهدید چاقو، راننده را از پشت 

فرمان خــودرو پایین انداخته و آن را به ســرقت برده اســت!بنابر گزارش 

روزنامــه خراســان،این متهم تاکنــون به 2 فقــره زورگیــری از رانندگان 

مسافربر اعتراف کرده است که بررسی های بیشتر در این باره همچنان 

ادامه دارد.


